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نظریة اسِــنادی نظریه ای اســت که ما 
همواره در زندگی روزمره از آن اســتفاده 
می کنیم و ریشه در علم روان شناسی دارد. 
اولین بار این اصطــلاح را آقای فریتس 
هایدر، روان شــناس و نویسندة مشهور 
اتریشــی، در ســال 1958 میــلادی در 
کتاب »روان شناســی روابط میان فردی« 
نوشت. این نظریه عامل مهمی در ادراک 
تعیین مسئولیت  رخدادهای اجتماعی و 
بــرای رفتار انســان ها به شــمار می آید. 
همة ما برای اکتشــاف و یافتن علتی در 
افتاده  اتفاق  جست وجوی ریشــة حادثة 
هســتیم؛ اینکه آن اتفاق از چه رخدادی 
ناشی شده اســت. و به دلیل تراشی برای 

تلخیص: علی نیازی، دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی

چرا این طور شد؟
دلالت های نظریۀ اِسنادی برای مدیران

علمی - 
کاربردی

آن می پردازیم. نظریة اســنادی سه جزء 
ساختاری دارد:

 1( اختصــاص1: رفتار خاص و منحصر 
به یک فرد؛

2( اجتمــاع2: عکس العمــل جمعی یا 
گروهی از اجتماع؛

 3( ثبــات3: در این حالت افرادِ نظاره گر 
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به کارگیری نظریۀ اسنادی 
آگاهی ما را از محیط 
سازمانی و شناسایی 

علت های رفتار و کارکرد 
افراد افزایش می دهد

به دنبال رفتاری تکــراری و پایدارند که 
کاربردهای متعددی در زمینة پیشرفت 
آموزشی، کارکرد شغلی، بازدهی کارگران، 
نابهنجــاری،  ورزشــی،  موفقیت هــای 

بزهکاری و... دارد.
 مدیر بــرای آگاهــی از چرایی رفتار 
کارکنان زیر مجموعة خــود، رفتارهای 
آنان را بررســی و از عملکردشان نتیجه 
بیرونی  اســت  یافته ها ممکن  می گیرد. 
یا درونی باشــند. به عبارت دیگر، مدیر 
علت هر اتفاق را حاصــل عوامل درونی 
)شــخصی( یا عوامل خارجی )موقعیتی( 
می دانــد که از برداشــت ذهنی خودش 
ناشی می شــوند. ممکن است او درست 
یا نادرســت فکر کرده باشد! برای درک 
و تشــخیص بهتر زاویة دیــد یک فرد، 
که رویدادی را درونــی یا خارجی دیده 
است، می توان با کمک شاخص هایی، از 

درونی بودن یا خارجی بودن آن مطلع شد. 
اگر هنگام تفســیر و بیان نگرش خود از 
کلماتی مانند توانایی، کوشــش، دانش، 
شخصیت و ظرفیت استفاده کند، معلوم 
اســت آن را به عوامل شخصی یا درونی 
معطوف کرده است، اما اگر از کلماتی مانند 
بخت، شانس و محیط استفاده کند، معلوم 
است آن را به موقعیت یا عوامل خارجی 
نسبت داده است. مدیران باید دربارة این 
نظریه به نکتة مهمی توجه کنند که عوامل 
واقعی رفتار، به اندازة عوامل ادراک شــده 
اهمیت ندارند. آنچه آدمی هنگام مشاهدة 
رفتار در ذهن می پروراند، نسبت به دادة 
رفتار به علت بیرونی یا درونی بسیار مهم 
است. همچنین، مدیران باید توجه داشته 
باشند که بهترین حالت برای رشد مستمر 
این اســت که ما موفقیت خود را بیشتر 
به عوامل بیرونی و عدم موفقیتمان را به 
عوامل درونی مربوط بدانیم تا همیشــه 
برای موفق شــدن از حداکثر توان خود 
اسنادی  نظریة  به کارگیری  بگیریم.  بهره 
آگاهی ما را از محیط سازمانی و شناسایی 
علت های رفتار و کارکــرد افراد افزایش 
می دهد و با نادیده گرفتن این نظریه، در 
واکاوی و دریافت رویدادها ممکن اســت 
خطاهای رایج ادراکی بســیاری رخ دهد؛ 
برای نمونه، رخدادی که علت بیرونی دارد 

به علتی درونی نســبت داده شود، گاهی 
دیده شــده معلمان علت نمره پایین یک 
دانش آموز را به عوامــل درونی فرد مثل 
توانایی ذهنی پایین و یا کوشش کمتر آن 
نسبت دادند، که ممکن است علت واقعی 
آن مربوط به عوامل خارجی مثل شرایط 
محیط باشد یعنی که به خاطر موضوعی 
نتوانسته نمره قابل قبولی را کسب کند یا 
شاید عکس آن، برای فرد دیگری رخ داده 
باشد. دومین نکته که مدیران باید توجه 
کننــد؛ از قبیل اثر عامل )ناظر ســوگیر( 
اســت، یعنی ناظر دچــار جهت گیری و 
قضاوت عجولانه یا مغرضانه شــود. گاهی 
شــده است نظر یکی از معلمان نسبت به 
تدریس همکار جدید باعث سوگیری در 
تحلیل آن فرد شویم. سومین خطایی که 
ممکن است دچار شویم، دلیل تراشی یک 
رفتار به صفات درونــی و نادیده گرفتن 
عوامل بیرونی همه رخدادهای اجتماعی 
اســت که چندین علت دارند. تحریف و 
تعصب نیز موجب اشتباه محاسباتی یک 
رفتار یا رویداد می شــود. در وضعیت های 
سببی هم ممکن است ناظر دچار خطای 
ناشــی از تعاملات خویشــاوندی یا دیگر 
خطاهای ادراکی گردد. همچنین در اوضاع 
بحرانی ما نمی توانیم رفتــار یا رویدادی 
را درســت تحلیل کنیم و دچار اشــتباه 
خواهیم شد. حفظ تصورات مثبت یا منفی 
مطلق، به یک فرد نیز از دیگر خطای رایج 
ادراکی در برداشــت صحیــح از دیگران 
می شــود. امروزه انگاره های مختلفی در 
این نظریه مورد بررسی قرار می گیرد مثل 
انگاره روانشناســی ساده، انگاره استنباط 
همسو، انگاره تغییر همگام، انگاره آمیخته 

اسنادی، انگاره سه بعدی. 
در آخر لازم اســت یادآوری شــود که 
»بهترین حالت برای رشــد مستمر این 
اســت که ما موفقیت خود را بیشــتر به 
عوامــل بیرونی و عــدم موفقیتمان را به 

عوامل درونی مربوط بدانیم«.

پی نوشت ها
1. Distinctiveness
2. Consensus
3. Consistency
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